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فرهنگ نامۀ توصیفی پزشکی در شعر کهن پارسی. لیلا 

شاهمیان.ه مدان:د انشاگهوب علس ییان، 1391ش. 481ص.

اشاره و بهره‌گیریا ز علوم و فنو نمختلف همواره در 

ادبایت جیاگاه ویژها‌ی داشتها‌ست. در میا ناین علوم و 

فنون، دانش پزشکی سهم قابل توجهی دارد. شیوه‌های 

مادوی بیمارنا،ا نادم‌های ب ندو بیماری‌های آن، داروها، 

زهره او پادزهرها، شخصیت‌های پزشکی و وسیال مورد 

پزشکنا، همگی مضامینیا ستک ه دست‌میاۀ  استفادۀ 

خوانندۀ  شدها‌ست.  شاعر نا توسط  بیدع  تصاویر  خلق 

به  بها دبایت، گاهی دریح ن مطالعۀا شعار  علاقه‌من د

ابایتی برمی‌خوردک ه متضمن چنین مضامینیا ست و درک 

نایزمن د سبب،  همین  به  بود؛  خواه د دشوار  برایش  آ ن

مراجعه به فرهنگ‌نامه‌های تخصصی گوناگو نمی‌شود. بر 

همینا ساس، در سال‌هایا خیر تلاش‌هیای برای تدوین 

فارسی  شعر  در  پزشکی  تخصصی  فرهنگ‌نامه‌های 

یا ن تلاش‌ه امی‌تو نابه  صورت گرفتها‌ست.ا ز جملۀ

فرهنگ اصطلاحات طبی در ادب فارسی )باقری خلیلی، 

1382(، مضامین طبی و بازتاب آن در ادب فارسی )گلشنی، 

1391(، فرهنگ‌نامۀ توصیفی پزشکی در شعر کهن پارسی 

و  پزشکی  اصطلاحات  فرهنگ  و   ،)1391 )هاشمنای، 

داروشناسی در ادب فارسی )محقق، 1394(ا شارهک رد. 

البته به‌صورت تخصصی‌تر نیزک تاب‌هیای دریا ن زمینه 

نگاشته شدها‌ست؛ک تاب‌هیای همچو نپنج‌نوش سلامت 

)شرح مشکلات خاقانی( )ماهایر، 1382( و فرهنگ پزشکی 

در شعر خاقانی )دادی گیو، 1389(.

فرهنگ‌نامۀ توصیفی پزشکی در شعر کهن پارسیی کی 

خود  به‌گفتۀ  تخصصیا ستک ه  فرهنگ‌های  همین  از 

ق ناو 
ّ
مؤلف »سعی در هموارک رد نراه پژوهش برای محق

دانشجو نایدارد ت اهنگامیک ه خوانندۀا شعارک هن ناگزیر 

لاعاتیا ز 
ّ
می‌شود در فضای روزگار گذشته سیرک ن دوا ط

طبّ قیدم به دست آورد، مرجعی برای خود بایبد« )ص27(. 

اکستی‌هیای دریا نک تاب وجود داردک ه سبب شدها‌ست 

یان هدف نویسنده محقق نگردد. نگارنده دریا ن جستار 

بر آا نست ت اب ابررسییا ناک ستی‌ها، در جهت تکمیل 

یان فرهنگ بکوشد. 

ملاحظاتروص ی و چیپا

فرهنگای دشده دری ک جل دو در 481 صفحه در قطع 

وزیری توسطا نتشارات دانشگاه بوعلی‌سینای هم نادبه 

زیور طبع آراسته شدها‌ست. طرح جلد، صفحه‌آریای و قلم 

نگارشح روف دردّح  مطلوبا ست. برکنارا ز مزایا، 

باکبر حیدریان

دانشجوی دورۀ دکتری زب ناوا دبایت فارسی، دانشگاه فردوسی
akbar.hei93@gmail.com

ف» هب یهاگنرصوت ۀمان گنهیف ی
عش رد یکشزپر«یسراپ نهک 
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ایراداتی بر همین شکل صوری و چاپی واردا ست: 

ـ درصا دغلاط تیاپی نسبت بهح جمک تاب بسیار ناچیز ـ

است،ا م اگاه همینا غلاط متن ر امختلک ردها‌ست 

)ص51:ک وسوی ←ک سپوی؛ ص139: جرات ← جرحات؛ 

ص195:اح جب ←اح جت؛ ص222: هنوز ← نوز؛ ص239: 

باز ← تاک؛ ص294: زد ←ک رد(. 

ـ نمیاه‌های تهیه‌شده در پیا نایان فرهنگ هیچ گونه ـ

کمکِا ضافی بهای فتنا صطلااحت نمیک‌ند. فرهنگ 

علائم   =( صفحۀک وتاه‌نوشت‌ه ا فاق د بحث،  مورد 

اختصاری(ا ست. در متنک تاب گاه ب اعلائمی برخورد 

میک‌نیمک ها گر فهرست علائما ختصاری در دسترس 

نابشد، با ابهام مواجه خواهیم شد. گاهی بر مخاطب 

مشتبه می‌شودک ها عادد وا رقام شمارۀ صفحها ست ای 

ب ا جای‌جایک تاب  در  نمونه  برای  بیت.  شمارۀ 

ارجاعاتییا نچنینی روبرو می‌شویم: )مثنوی/ 318(، )لیلی 

و مجنون/ 570(، )بوستنا/ 45(؛اح ل معلوم نیستک ها عادد 

318 و 570 و 45 شمارۀ صفحها ست ای شمارۀ بیت. 

ی
ّ
ملاحظاتک ل

فرهنگ مزبور چنیدن مشکلا ساسی داردک ه مهم‌ترین 

آنها استفادها ز منابع دست دوم وح تیّ دست سوم در شرح 

مدخل‌هاست. وقتی مؤلفی بر آ نمی‌شودک هک تابی دری ک 

حوزۀ تخصصی بنویسد،ح تیّا‌لامکنا، بک دیاتاب‌ه او 

منابع درجۀا وّلی رک اه به آ نپژوهش مربوط می‌شودا ز 

نظر بگذراند. دریا ن فرهنگک متر مدخلی پ ادیمی‌شود 

کها رجاعی به لغت‌نامۀ دهخاد، فرهنگ فارسی معین، 

آنندراج، غیاث اللغات و سایر قوامیس نادشته‌باشد.یا ن 

منابع هیچادک م منابع قابلا عتمادی برای فرهنگ‌نامها‌ی 

تخصصی نیستن د. 

در صفحۀ 28 مؤلفا دعک اردها‌ستک ه برای جلوگیری 

از گستردگیاک ر و رعیاتدّح  فاصل بین پزشکی وا دبایت 

نوین وک هن،ا شعارا ز دواوین شاعر نات اپ نایاسدۀ هشتم 

هجریا نتخاب شدها‌ست.یا ن مورد در ذیل برخیا ز 

مدخل‌ه ارعیات نشدها‌ست )نک. ذیل مادخل »پنجۀ مریم«،  

»جَخش«، »گِل شاموس«، و »گِل مختوم«(. 

پیشا ز نگارشیا ن فرهنگ، فرهنگ‌هیای در زمینۀ 

مورد بحث نوشته شدها‌ست. بایسته بود نویسنده در مقدمۀ 

اکر خود به آنها اشاره میک‌رد. برای نمونه ب دیابه فرهنگ 

اصطلاحات طبی در ادب فارسی نوشتۀ دکتر علیبکا‌ر 

باقری خلیلیک ای تاب پنج‌نوش سلامت نوشتۀ دکتر عباّس 

ماهایر،ک هک تابی در شرحا صطلااحت طبی دیوان خاقانی 

است،ا شاره می‌شد.

گاه مؤلف ذیلی ک مدخل توضیحات بسیاری آورده و 

همینا مر سبب شده ت اشاهدی رک اه آ نمدخل در آ نبه 

اکر رفتها‌ست فراموشک ند. برای نمونه، ذیل مدخل »طین 

مختوم«، پسا زا رائۀ توضیحات بسیار، نشانیا ز شاه د

شعری برای آ ننمی‌بینیم دراح لیک ه درا دب منظوم شواه د

بسیاری می‌تو نابرای آ نبه دست داد. خاقانی گودی:

طيــن مختــوم و تخــم ريحــ نابــس

خورم ــه  دان و  خــاک  مرغمک ه  و  مــار 

)خاقانی، 1388: 794(

چنانکها ز عنوک ناتاب برمی‌آدی،یا ن فرهنگ به بررسی 

اصطلااحت پزشکی در شعرک هن فارسی می‌پردازد.ا م ا

گاهی ذیل مدخل‌ه اشواهدیا ز نثرک هن آمدها‌ست، برای 

تذکرةالاولیا  )ص353(،  بیهقی  تاریخ  نمونه، شواهدیا ز 

)ص299( و سفرنامۀ ناصرخسرو )ص330(.

در توضیح  برخیا ز مدخل‌ها، گاها صطلااحتی آمده 

که در فرهنگ مدخل مستقل نادرن دو در جیای تعریف 

نشدها‌ند. برای نمونه ذیل مدخل »بادنای«ا ز گایهانی چو ن

»شَمار« و »رازاینج« نام برده شده،ا م اهیچی ک مدخل 

مستقل نادرند.ا ز همین قیبلا ست: »اخلاط چارگانه« ذیل 

»بلغم«؛ »پیوک« ذیل »رشته«؛ »خرزهره« ذیل »دلفی«؛ 

»دبّه« ذیل »باد فتق«.

نقد و برم یسردخلاه‌

ذیل مدخل »آبله«:◄◄

مؤلف سه معنی برا ساس لغت‌نامۀ دهخ ادبرای آ نذکر 

کردها‌ست: »1. تاول. 2. تبخال. 3. بیمارییا ست عفن، 

ساری و وبیایک ه منتهی به چرک و ریم شود و گاه مهلک 

شاعر نا دواوین  شواهدیا ز  مورد،  هر  ذیل  باشد«. 
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آمدها‌ستک ه در جای خود بایستها ست.ا می اکیا ز موارد 

»آبله«، جوش‌هیایا ستک ه بر پردۀ ملتحمه و ای پردۀ قرنیۀ 

چشم پ ادیمی‌شود.ا بن سین ادریا ن باره آوردها‌ستک ه آ ن

جوش‌ها اگر روی قرنیه باش دبه سفدیی می‌زن دوا گر 

روی ملتحمه باش دمیال به سرخیا ست )ابن‌سینا، 1385: 

3/ 223(. خاقانی شروانی در چن دموضع در دیوان به »آبلۀ 

چشم«ا شارهک ردها‌ست.ا ز جمله در قطعها‌ی در مرثیۀ 

اهل بیت خود گفتها‌ست:

خارا ســت همــه عالــم و تو آبله بر چشــمی

دارش نگه  خار  چشما ز  دارد  آبله  چو ن

)خاقانی، 1388: 778(

تقسیم‌بندی  توجه می‌شد،  آ ن به  ب دیا نکتۀ دیگریک ه 

»آبله« به دو نوع درونی و بیرونیا ستک ه متأسفانها ز د دی

 
ً
مؤلف پوشیده ماندها‌ست. بهیا ن بیت خاقانی،ک ها تفاقا

از شواهدیا ستک ه خود مؤلف نیزا ز آ نبهره بردها‌ست، 

توجهک ندی:

از بــرو نآبلــه ر اچــاره شــرابدک را ســت

دهدی باز  دک در  ــ داری آبله  درو ن چو ن

ب اتوجه به بیت ب دیاگفتک ه آبله علاوه برا عضای بیرونی، 

برا نادم‌های درونی مانن دریه و روده‌ه انیز عارض می‌شود 

کها زا نواع بسیار خطرناک آبله به شمار می‌رفتها‌ست )نک.

باقری خلیلی، 1381: 26(. 

ذیل مدخل »استسقاء«:◄◄

به ذکر تعریف بیماری در منابع مختلف بسنده شدها‌ست و 

داده نشدها‌ست.  هیچ توضیحی دربارۀا نواع »استسقاء« 

جهت تکمیل و تتمیم موضوع ب دیاگفتک ه »استسقاء« در 

ی، 
ّ
طب قیدم به سه دسته تقسیم می‌شدها ست:ا ستسقای زق

استسقای طبلی وا ستسقای لحمی )ابن‌سینا، 1385: 276/4؛ 

قس. باقری خلیلی، 1382: ذیل مدخل(. مؤلف در ما نایبایتی 

که به‌عنو ناشاه دآورده، بهیا ن بیت خاقانیا شارهک ردها‌ست:

نایا، گهت دق و گها ستسقا
ّ
چه باشی مَشک سق

خانی هر  زاکتا‌سِت نا و  خو نا هر  نثارافشنِا 

 منظور خاقانیا ز »استسقا« دریا ن بیت، »استسقاء 
ً
قطعا

 بهیا ن نکته 
ً
ی«ا ستک ه ب اد ندیتوضیحات مؤلفا صلا

ّ
زِق

نخواهیم رسید.یا ن نوعا زا ستسق ا»آا نستک ه شکم پُر 

آب گردد و چو نخیک ای مَشک بایماسد« )اخوینی بخاری، 

.)455 :1344

ذیل مدخل »باد فتق«:◄◄

آمدها‌ست: »مرضیا ستک ه خیاه بزرگ شود«.یا ن توضیح، 

که برگرفتها ز فرهنگ غیاث‌اللغات است، بسیار نارس ا

است و مخاطب ر اآنچنک ناه بایستها ست رهنمو ننیست. 

اخوینی باد فتق ر اسه قِسم می‌داند: فتق در پوست شکم، 

فتق درک شالۀ ر ناو فتق در بیضه )اخوینی، 1344: 550(. 

ابن‌سین انیزی کیا زا قسام فتق ر ابادا فتاد ندر بیضه می‌دان د

)ابن‌سینا، 1385: 403/3(. مؤلف برای شاه دمدخل خودیا ن 

بیتا ز خاقانی ر اآوردها‌ست:

ــنا ــۀ عثم ــم و غلم ــق براهی ــاد فت ــه ب ب

دبــاب ــت  وق موش‌گیر  علی  ــۀ  دب بــه 

از بیت برمی‌آک دیه »دبّه« نیزا صطلاحی خاص باش ددر 

طب قیدم. دریا ن فرهنگیا ن مدخلا ز قلما فتادها‌ست. 

»دبّه« تورمک یسۀ خیاها ست. جرجانی در توضیح »دبّه« 

نوشتها‌ست: 

باد به خیاه فروآ دیوک یسۀ خیاه چو ندبّها‌ی شود و آ نر ا

به تازی قیلةالریح گویند. )جرجانی، 1391: 532؛ به نقلا ز 

ماهایر، 1382: 135(

پزشکا ناز بیماری دیگری نام بردها‌نک ده بسیار شبیه به 

»دبّه« و »فتق«ا ست. در کتاب الجراحة زهراوی، ذیل فصل 

»فیا لشق علیا لأدرةا لمائیة«، آمدها‌ست:

الأدرةا لمائیةا نم اهیا جتماع رطوبة فیا لصفاقا لأبیض 

الذیی کو نتحت جلدةا لخصیةا لمحیطة بالیبضة و تسمی 

الصفق و قی دکو نفی غشاء خاص له بهیئة فی جهة من 

الیبضةح تیی ظن أنه ابیضة أخری. )زهراوی، 1422: 292( 

ذیل مدخل »برص«:◄◄

آمدها‌ست: »مرضیا ستک ه داغ‌های سیاه وسپ دیبرا نادم 

پ دیدآین د]ظ: آدی[«. درا دامه به نقلا ز لغت‌نامه آمدها ست: 

»بیمارییا ستک ه بر پوست ب ندپ دیدآ دیو جابه‌ج اسپ دی

گردد، سپدیترا ز رنگ پوست«. در م نایشواه دشعریا‌ی 
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که مؤلف آورده،یا ن بیتا ز خاقانی آمدها‌ست: 

بایســتی گلیــم  در  ر ا بخــت 

بصرا ست در  بــرصک ه  سپدیی  یاــن 

نکتها‌ی قابل توجّه دریا ن بیت وجود دارد.یا ن سپدییک ه 

خاقانیا ز آ ننام بردهی کیا ز بیماری‌های قرنیها ستک ه آ ن

ر ابایض می‌نامن د)رک.ا بن‌سینا، 1385: 64/3؛ میسری، 1373: 

63-64(. عقیلی خراسانی درک تاب قرابادین کبیر از آ نب ا

عنو نا»برصا لعین«ای دک ردها‌ست )عقیلی، 1394: 59/1(.

ذیل مدخل »پازهر/ پایْ‌زهر«:◄◄

ذیل مدخل آمدها‌ست: »پادزهر، فازهر، ترایق، ترایک«. در 

برخی  بایستها ست.  نکته  ای دآوریی ک  خصوص یان 

پزشک ناوا ط اببین پادزهر )= پازهر( و ترایق )= ترایک( 

تفاوت قائل شدها‌ند.ا بن‌سین ادر قانون گفتها‌ستک ه پادزهر 

داروهای طیبعی و غیرصنعتی، و ترایق داروهای مصنوعی 

و تریکب‌شدها ست )ابن‌سینا، 1385: 35/3(. مؤلفک تاب 

بحرالجواهر نیز آوردها‌ست: 

قال محم دبن محمودا لآملی:ا لابدزهر هو مدی افعا لسموم 

فالترایق  بالصناعة؛  مدی افع غائلته ا وا لترایق  بالطیبعة 

مرکب وا لابدزهر مفرد. )هروی، 1246: ذیل »بادزهر«(

ذیل مدخل »پشِکِ ذباب«:◄◄

آمدها‌ست: »سرگین مگس. فضلۀ مگس. آ نر ابرای درم نا

قولنج مف دیمی‌دانستند«، و پسا ز ذکر مطلبیا ز تحفۀ حکیم 

مؤمن دربارۀ خاصیتّ سرگین مگس در درم ناقولنج، 

افزوده شدها‌ست: »درک تب دیگر به تأثیر پشک مگس در 

دقیق‌تر  جست‌وجوی  نشدها‌ست«.  قولنجا شاره  درم نا

نادرستا ست.  نظری  چنینا ظهار  ک ده  می‌ده نش نا

جرجانی در الاغراض الطبیهّ و المباحث العلائیه آوردها‌ست: 

»سرگین مگسا ندر شیاف قولنج نافعا ست« )جرجانی، 

1345: 609(. در نزهت‌نامۀ علایی نیز آمدها‌ست:

اگر مگس ر ابر خادون دقولنج بندن دسود دارد. و گوی 

مگس بگیرن دو در پوست فستق نهن دو آ نر ادو عروه 

قولنج  خادون د گرد ن وا ز  درکنن د رشتها‌ی  و  سازن د

بایویزند، چنانکه به شکمش رسد، فدیات ده دو سودک ند. 

)شهمرد نابنا بیا‌لخیر، 1362: 205( 

در منافع حیوان مراغی نیز آمدها‌ست: »... وا گر مگس ر ا

در رگویی بندن دو برک سی آویزنک ده قولنج دارد، سکان 

شود« )مراغی، 1388: 180؛ رک. عقیلی خراسانی، 1371: 435؛ 

الانطکای، بی‌تا: 161/1(.

ذیل مدخل »تب رِبع«:◄◄

مؤلف در تعریفیا ن نوعا ز تب، به نقل قولیا ز منتهی‌الارب 

بسندهک رده و سپس به ذکر چن دشاه دشعریا ز دواوین 

شاعر ناپرداختها‌ست: »تبک هی ک روز گیرد و دو روز 

گذارد«. ذکر دو نکته دربارۀیا ن تعریف بایستها ست.ا وّل 

یانکه منتهی‌الارب یکک تاب تخصصی نیستک ه بتو نابه 

آ ندریا ن موردا ستنادک رد و بایسته بودک ه مؤلف برای به 

دست داد نمعنای دقیق مدخل، بهک تب پزشکی قیدم 

رجوع میک‌رد )رک. جرجانی، 1391: 911؛ شیرازی، بی‌تا: 144؛ 

شاها‌رزانی، 1387: 1074-1075(. دومیا نکها ط ابو پزشک نا

قیدم براییا ن نوعا ز تب تقسیم‌بندی‌هیای قائل بودها‌ند. 

جرجانی دریا ن باره نوشتها‌ست:

تب ربع دو جنسا ست،ی کی ر اربع نبیاه گوینی دعنی 

ربعیک ه به نوبت آ دیو دوم ر اربع دیامه گوینی دعنی ربع 

لازم ویا ن جنسک متر باشد. )جرجانی، 1391: 911(

شاها‌رزانی نیز درک تاب طب اکبری، همین تقسیم‌بندی ر ا

آوردها‌ست )شاها‌رزانی، 1387: 1074(. 

ربُد«: ◄◄
ُ
ذیل مدخل »ت

ربدُ، شواهدیا ز شاعر نا
ُ
پسا ز ذکر ویژگی‌ه او خواص ت

آمدها‌ست. در میا ناین شواهیا دن بیتا ز ختم‌الغرایب 

خاقانی ددیه‌می‌شود: 

یک ــن ا دز ربُــ
ُ
ت نقــش  چــو  وآنــگاه 

ــن ــش و دی ــ ــن دانـ ــی قـــتـــالح ــس

ربُ دنابشد. 
ُ
به نظر می‌رسیا دن بیت شاه دمناسبی برای ت

خاقانی در جای‌جای آثارش علاقۀ زایدی داردک هک لمات 

ر اب اتصحیف و قلب بخواند. دریا نج انیز خاقانیا ز »تربد«، 

»یزدی« را ارادهک ردها‌ست.

ذیل مدخل »جوآب«:◄◄

مؤلف ب اتوجّه بهک تبی چو نالابنیه عن حقایق الادویه، 
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صیدنه و فرّخ‌نامۀ جمالی خواص جوآب ر ابرشمردها‌ست. 

رفع تشنگی، نرمک رد نسینه و علاج تب‌هیایک ها ز گرمی 

باشا دز خواصیا ستک ه مؤلف بک نایردها‌ست.ا ز شواهدی 

که مؤلفا ز دیوان خاقانی آوردها‌ستیا ن دو بیتا ست:

ــنا ــن خرجبلت ــیا د ــل دارن ــام جه سرس

جوآبشنا ن دیای مسیح  مطبخ  وز 

و:

چــو نز شــربت بــه جــوآب آمــدها‌م

ــوم‌نا شــــاءالله ــ ــر ناش ــحـ ــه ز بـ ــ بِ

 خواص »جوآب« رحا اص ا
ِّ
ب اتوجه بهیا نا بایت، مؤلفک ل

نکردها‌ست.ا بن‌سین ادر قانون در طبی کیا ز داروهای رفع 

سرسام ر اجوآب می‌داند:

جو  آبِ  نخودآب،  گرگی،  لوب ای آب  قیبل  غذایشا ز 

پوستک‌ندۀ جوشیده باشد. )ابن‌سینا، 1385: 95/3-96؛ 

به نقلا ز مهدوی‌فر، 1393: 127(

حکیم میسری نیز علاج سرسام ر اخوردک نشکاب )= 

جوآب( می‌داند:

ــد ــام باش ــت سرس
ّ
ــش عل ــیک  کس

باشد ــی‌آرام  ــ ب  
ْ
ــرْش ــ سَ دردِ  ز 

آلــو بــآب  دارش  نــرم  طیبعــت 

یک غو آب در  خــور  بگوک شکاب 

)میسری، 1373: 55(

ذیل مدخل »حسین طبیب«:◄◄

آمدها‌ست: »ازا طابء زم نامیرزا ابوالقاسم بابر و سلط نا

ابوسع دیبود و برادرزادها‌ش مسیحا‌لدّینبح یب‌الله نیز پزشک 

بود« و درا دامه بهیا ن شاه دشعریا ستناد شدها‌ست:

طبیــب ح اســینِ  عمرهــ مشــفق 

غریب و  ــع  ــید ب فــعــل‌هــ ا هــمــه  در 

بیتیک ه به‌عنو ناشاه دآمدها ز مسعود سع دسلم نا)د. 518ق( 

است. بیا انح ساب »حسین طبیب«ک ه ناما و دریا ن بیت 

آمدها‌ست به هیچ روی نمی‌توان د»حسین طبیبِ« آورده‌شده 

در مدخل باشد، زیریا ان شعر لااقل پنج قر نپیشا ز دورۀ 

ایحتح سین طبیبای دشده سروده شدها‌ست. بیت مورد 

نظر،ا ز مثنوی مسعود سع ددر مدحح سین طبیبا ستک ه 

البتهّ هویتّ ممدوح آ ننامشخصا ست )مسعود سعد،1390: 

713(. ش دیابی‌راه نابشا دگر باتوجه به نسخه‌های »خ، ل« 

در تصحیح رشیای دسمی، »حسین« ر ابه »حنین« تصحیح 

کنیم )مسعود سعد، 1383: 569(.

ذیل مدخل »دنبه«:◄◄

آمدها‌ست: »آ نجزءا ز گوسفنک ده به‌جای دمُا ز خلف آ ن

واقع شده و محتوی چربِشا ست«. مؤلف درا دامۀ سخن 

خود آوردها‌ست: »در منابع پزشکی قیدم، شاهدیا ز دنبه 

ایفت نشد...«. نشانه‌هیایا زا ستفادها ز دنبه برای درم نا

ددیه‌می‌شود.  قیدم  پزشکی  درک تب  دمل‌ه ا و  درده ا

جرجانی در جلدهای مختلفک تاب ذخیرۀ خوارزمشاهی 

شیوه‌هایا ستفادها ز دنبه ر ابک نایردها‌ست.ا و در »باب 

هشتم،ا ندر طلی‌ه او داروهک اها ندر مجبرّی بهاک ر آدی« 

آوردها‌ست: 

درُدی روغنک ت ناو دردی روغنک نج دوح لبه در شیر 

لیک نند. )جرجانی، 
َ
پخته و روغن دنبه همه ر ابسرشن دو ط

)135/7 :1391

همو دنبه و خیاۀ گوسفن درا از داروهایح قنه می‌دان د)همنا:  

374/10(. همچنین دربارۀ »زوفای تر« آوردها‌ست: 

دنبۀ گوسفنا نادرمینه بزرگ باشد. چنانکه می‌رود و بر گ ای

می‌مالد، ب نادسبب بر پوست دنبۀا یش ناو بر پشم آ ن

شوخی پ دیدآدی... آ نشوخ ر اطبی ناب»زوفای تر« گوین د

بر آماس‌های صلب ضمادک نند، تحلیلک ند، خاصّه آماس 

رحم و مثانه. )همنا: 277(

ذیل مدخل »زهر سنبل«:◄◄

ا ز سنبل می‌گرفتها‌ند«. 
ً
آمدها‌ست: »زهریک شندهک ه ظاهرا

 »
ً
 بین سنبل و زهرا رتابطی وجود دارد و ق دی»ظاهرا

ً
اساسا

در عابرت مؤلف زائ دو باطلا ست. در متو نو منابع علمی 

 پایز آن،اح وی 
ً
ثابت شدها‌ستک ه گایه سنبل، خصوصا

آلکالودییهای سمیا ز جمله lycorineا ستک ه خورد نآ ن

باعث تهوع و دل‌درد دریح وانات و نیز شیرۀ آ ندر تماس 

ب اب ندسببا لتهاب پوست می‌گردد )گرامی، 1386: 192؛ به 

نقلا ز مهدوی‌فر، 1392: 91-92(. شواه دشعریک ه مؤلف ذیل 



115

نقد و
بررسی

گن
ا
یه
هب 

 «
رف
نه

گ 
امن

ۀ
 
وت
صی

یف
 

زپ
کش
 ی
 رد

عش
 ر

نهک
پارس 


ی
»

ا
بک
 ر

یح
رد
ای
ن

دورۀ سوم، سال سوم
شمارۀ سوم و چهارم )85-84(

پاییز - زمستان 13۹7 
]انتشار: پاییز 1399[

مدخل آوردها‌ست همگیا ز دیو ناخاقانی شروانیا ست. 

دربارۀا بایت خاقانی ب دیاگفتک ه دورا ز نظر نیستک ه 

منظور خاقانیا ز »زهر سنبل«،ا شاره به نوع خاصّیا ز 

سنبل ب انام »قروا نلسنبل« باشد. درموردیا ن نوعا ز سنبل 

درک تب مختلف آمدها‌ستک ه خاصیت زهر دارد و علامتش 

آا نستک ه رنگ آ ندر غیات سیاهیا ست. بیرونی در 

صیدنه می‌نویسد:

وا بن‌مندویه گودی: قروا‌نلسنبل ر اشرنگ گوین دو بیش 

نیز گویند. وح مزه گودی: قروا نو به جوز بو ایماند. 

)بیرونی، 1358: 401-400(

ذیل مدخل »طفل هشت‌ماهه«:◄◄

 د
ّ
پیشین نایبریا ن باور بودنک دها گر جنینی هشت‌ماهه متول

شود زنده نمی‌ماند. پیشین نایبرای سیاّرات،ا مزجه و طیابع 

ت مرگ جنین هشت‌ماهه را از 
ّ
گوناگونی قائل بودن دو عل

تأثیر سیاّرۀ زحل بر آ نمی‌دانستن دو می‌گفتنک ده طبعیا ن 

سیاّره، سرد و خشکا ست ویا نا مر، سبب آرامش و 

دشده 
ّ
بیح‌رکتی زحل می‌شود و موجب مرگ نوزاد متول

در هشت‌ماهگی می‌گردد. 

یان مطلبی ک باور عاماینها ست و پشتوانۀ علمی نادرد. 

ت مرگ طفل 
ّ
پزشک نادرک تاب‌های خود درخصوص عل

هشت‌ماهه مطالبی ذکرک ردها‌ن دو بایسته بود مؤلف به آ ن

منابع نیز رجوع میک‌رد. در ذخیرۀ خوارزمشاهی آمدها‌ست: 

و هرگاهک ه جنین بکوشا دگر قوّتش قوی باشا دز مادر 

ج ادشود و تندرست و قوی باش دوا گر قوّتش ضعیف 

باش دبیدنح رکت رنجور شود و بیمار گردد واح لا و 

از سه بیرو ننابشد:ا ای ز رنج و بیماری بمیرد و گرانیا و 

مشیمه ر ابدرد و مردها ز مادر ج ادشود. ای رگ‌ه او 

ه ماه ای دَه ماها ندر 
ُ
پیونده اهمه گسسته نگردد و ت اآخر ن

رحم بمان دوا ز بیماری و رنجح رکت نخستین آسایش 

ایبد،ح رکتی دیگرک ن دوا ز مادر تندرست ج ادشود،ا ز 

بهر آنکه مدّت بیماری جنین چهل روز باش دو همه 

تغییرهایاح ل‌هایا و هر چهل روزی باشد.اح ل سوم 

آا نستک ه در ماه هشتمح رکتی دیگرک ن دوا ز مادر 

ج ادشود ویا ن طیبعی نابشد. لکن به سببی مزعج )= 

ۀ بیماری باش د
ّ
بی‌قرار، ناآرام( و موذی و زائد، و هنوز در چل

وا ز رنجح رکت نخستین تمام آسوده  نابش دبه سبب 

حرکت دوم رنجورتر شود و بیماری بر بیماری فز دیاو 

زود بمیرد. )جرجانی، 1391: 328-327/2( 

در قانون در طب )ابن‌سینا، 1385: 315/5-316(، قانون صغیر 

العلائیة  المباحث  الطبیة و  الاغراض  )همو، 1389: 29(، و 

)جرجانی، 1384: 150( نیز مطالبی دریا ن مورد می‌تو ناددی.

عاب گوزن«:◄◄
ُ
ذیل مدخل »ل

 منظورا ز لعاب گوزن،ا شک ای مادها‌ی 
ً
آمدها‌ست: »ظاهرا

استک ه در گوشۀ چشم گوز نجمع می‌شود. در قیدمیا ن 

یا ن توضیح برای  ماده ر اپادزهری خوب می‌دانستند«.

مخاطبیک ه به فرهنگ تخصصی مراجعه میک‌ناک دفی 

نیست وا و ر ارهنمو نبه جیای نخواه دبود. جهت تکمیل 

و تتمیم موضوع ذکر چن دنکته بایستها ست.ا وّلیا نکه در 

برخی منابع بهیا ن نوع پادزهر »ترایقا للحظه« ‌گفتها‌ن د

)جوهری نیشابوری، 1383: 237(. دومیا نکه قدم امعتقدنک ده 

گوز نعلاقۀ فراوانی به خورد نمار وا فعی دارد و چو نمار 

آ نر ابگزد، در گوشۀ چشمشا شک‌ه اجمع و منجم د

می‌گردد ویا ن ماده پادزهری قوی ب اخاصیتا عجابا‌نگیز 

برای دفع سموما ست )شهمرد نابنا بیا‌لخیر، 1362: 85؛ دمیری، 

عقیلی  رطب«؛  »زوفای  ذیل   :1384 تاج‌بخش،  150/1؛   :1364

خراسانی، 1371: 482(. 

ذیل مدخل »گِل خوردنی«:◄◄

آمدها ست: »طین مأکول. در قصابت جگر سده پ دیدآ دیو 

دهانۀ معده ر اتسکینک ند... و غث نایمعده ر اتسکین ده دو 

تا ستسقاء پک دیدند. هم ناگِل 
ّ
اگر بها فراط خورده شود عل

 مطالب لازم 
ِّ
برا نایست«.یا ن توضیح ناقصا ست وک ل

دربارۀیا ن مدخل در آ ننیست. برخلاف نظر مؤلف ب دیا

 سُدّه به وجود نمی‌آورد )رازی، 1343: 
ً
گفتیا ن گِلا صلا

180(. نکتۀ مهمیک ه دربارۀیا ن گِل ب دیاب نایمی‌ش دوا ز 

د دیمؤلف پوشیده ماندها‌ست،یا نا ستک ها فرادیک ه 

دارای بدنی نحیف، لاغر، گندم‌گون، زردرو و سبزه باشند، 

با دیاز خوردیا نن گِلحا ترازک نن د)همانجا(. در بابیا نکه 

افراط در خوردیا نن گِل موجب زردرویی می‌شود در 

دربارۀ  نظاما‌لملکح کیاتی  خواجه  سیاست‌نامۀ  کتاب 

سلط نامحمود آمدها‌ست:

چنین گوینک ده سلط نامحمود غازی ر اروی نیکو نبود 

کشیده‌روی بوده و خشک و درازگرد نو بلندبینی وک وسه 
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بود و به سبب آنکه پیوسته گِل خوردی زردروی بودی. 

)طوسی، 1348: 60؛ به نقلا ز محقق، 1352: 314( 

 
ً
جالب آنکه مؤلف بیتی ر ابه‌عنو ناشاه دآوردها‌ستک ه دقیقا

به همین بحثا خیرا شاره دارد:

آدمــی گل‌خــوار شــد مــزاج  چــو ن

شد ــوار  خ و  سقیم  و  بدرنگ  و  زرد 

بانمع

ابن‌سـینا،ح سـین بـن عبـدالله )1385(. قانـون در طـب. ــ

ترجمۀ عادبلرحمن شرفکندی )هه‌ژار(. تهرنا: سروش.

ــــــــــــــ )1389(. قانـون کوچـک )برگردان پارسـی ــ

القانـون الصغیـر فـی الطـب(. ترجمـۀ شـکار لویاـی. تهرنا: 

طب سنتیا یرنا.

اخوینـی بخـاری،ا بوبکـر ربیـع بـنحا مـ د)1344(. هدایة ــ

المتعلمیـن فـی الطـب. به‌تصحیـح جالل متینـی. مشـهد: 

دانشگاه فردوسی.

ارزانـی، محمّبکادـر )1387(. طب اکبـری. تصحیح و تحقیق ــ

موسسۀایحا ء طب طیبعی. قم: جلالا‌لدّین.

الانطکاـی، داود بـن عمـر )بی‌تـا(. تذکـرة اولـی الالبـاب و ــ

الجامع للعجب العجاب. بیروت:ا لمکتبها لثقافیه.

باقـری خلیلـی، علیبکا‌ـر )1381(. »نقـدی بـر گـزارش ــ

و  انسـانی  علـوم  پژوهشـنامۀ  خاقانـی«.  دشـواری‌های 

اجتماعی دانشگاه مازندران، س2، ش6و7: 36-13. 

ــــــــــــــ )1382(. فرهنگ اصطلاحات طبی در ادب ــ

فارسی. مازندرنا: دانشگاه مازندرنا.

بیرونـی،ا بوریحـ نامحمّـ دبـنحا مـ د)1358(. صیدنـه. ــ

ترجمـۀا بوبکـر بـن علـی بـن عثمـاک ناسـانی. بهک‌وشـش 

فست.
ُ
ایرجا فشار و منوچهر ستوده. تهرنا: شرکتا 

تاج‌بخـش،ح سـن )1385(. فرهنـگ اغـراض طبـی. تهرنا: ــ

دانشگاه تهر ناو فرهنگست ناعلوم.

جرجانـی، سـیا دسـماعیل )1384(. الاغـراض الطبیـّه و ــ

المباحـث العلائیـه. به‌تصحیـحح سـن تاج‌بخـش. تهـرنا: 

دانشگاه تهر ناو فرهنگست ناعلوم.

جرجانـی، سـیا دسـماعیل )1391(. ذخیرۀ خوارزمشـاهی. ــ

تصحیـح و تحقیـق موسسـۀایحا ء طب طیبعی. قم: موسسـۀ 

ایحاء طب طیبعی.

جوهـری نیشـابوری، محمّـ دبـنا بیا‌لبـراکت )1383(. ــ

جواهرنامـۀ نظامـی. به‌تصحیحا یرجا فشـار و محمّدرسـول 

درایگشت. تهرنا: میراث مکتوب.

حکیـم مؤمن تنکابنی )بی‌تـا(. تحفةالمؤمنیـن )تحفۀ حکیم ــ

مؤمن(. تهرنا:ک تابفروشی محمودی.

خاقانـی،ا فضلا‌لدّیـن بیدـل )1388(. دیـوان. به‌تصحیـح ــ

ضایءالدّین سجّادی، تهرنا: زوّار.

الدمیـری،ک مالا‌لدّیـن )بی‌تـا(. حیاةالحیوان کبـری. بیروت: ــ

دارایحا ءا لتراثا لعربی و موسسةا لتاریخا لعربی.

علائـی. ــ نزهت‌نامـۀ   .)1362( بـنا بیا‌لخیـر  شـهمرد نا

به‌تصحیـح فرهنـگ جهانپـور. تهـرنا: موسسـۀ مطالعات و 

تحقیقات فرهنگی.

عقیلـی خراسـانی، محمّحدسـین )1394(. قرابادیـن کبیـر. ــ

به‌تصحیح دکتر مسعود غلامیه. تهرنا: سفیرا ردهال.

عقیلـی خراسـانی، محمّحدسـین )1371(. مخزن‌الأدویـه. ــ

تهرنا:ا نتشارات و آموزشا نقلابا سلامی.

قره‌بگلو، سعدیالله )1383(. »نگاهی دوباره به شرحا بایتیا ز ــ

خاقانی«. فصلنامۀ دانشکدۀ ادبیاّت و علوم انسانی دانشگاه 

تربیت معلم آذربایجان، سالا وّل. ش2: 31-21.

گرامی، بهرام )1386(. گل و گیاه در هزار سـال شـعر فارسـی ــ

)استعارات و تشبیهات(. تهرنا: سخن.

)شـرح ــ سالمت  پنج‌نـوش   .)1382( عبـّاس  ماهیـار، 

مشکلات خاقانی(.ک رج: جام گل.

محقق، مهدی )1352(. »کتاب رازی دربارۀ گل نیشابوری«. ــ

مجلۀ دانشکدۀ ادبیاّت و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد 

)جستارهای ادبی(، س9، ش34: 327-308.

مراغی، عادبلهادی بن محمّ د)1388(. منافع حیوان. به‌تصحیح ــ

محمّ دروشن. تهرنا: بناید موقوفات دکتر محمودا فشار.

مسـعود سـع دسـلم نا)1383(. دیـوان. به‌تصحیـح رشـی دــ

ایسمی. تهرنا:ا میریبکر.

ــــــــــــــ )1390(. دیـوان. به‌تصحیـح محمّـ دمهایر. ــ

تهرنا: پژوهشگاه علوما نسانی و مطالعات فرهنگی.

مهدوی‌فـر، سـع دی)1392(. »درنگـی بـرک تـاب پنج‌نـوش ــ

سلامت«. آینۀ میراث، س11، ضمیمۀ 29: 106-59.

میسـری )1373(. دانشـنامه در علـم پزشـکی. به‌تصحیـح ــ

برات زنجانی. تهرنا: دانشگاه تهرنا.

هاشـمنای، ل الی)1391(. فرهنگ‌نامـۀ توصیفی پزشـکی در ــ

شعر کهن پارسی. همناد: دانشگاه بوعلی همناد.

هـروی، محمّـ دبنی وسـف )1246(. بحر الجواهـر. به‌اهتمام ــ

عبدالمجید. بی‌جا: بی‌نا.

هـروی، موفقا لدّیـنا بومنصـور )1389(. الأبنیه عن حقایق ــ

الأدویـه. به‌تصحیـححا مـ دبهمنیـار. بهک‌وشـشح سـین 

محبوبیا رداکنی. تهرنا: دانشگاه تهرنا.




